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» علوم بلاغـی «ة آنها، از مسایل بسیارمهمی است که در حوزکارکرد صنایع ادبی و طرز استفاد از 

معمولاً در شـرح و توضـیح صـنایع ادبـی، تعریفـی بـه صـورت         ،شود به آنها اهمیت زیادي داده می

شود، اما این که شـاعران   هایی نیز براي تکمیل بحث آورده می تکراري از آنها ارایه شده و شاهد مثال

تردید، یکـی   بی ،اند، کمتر اشاره شده است این صنایع استفاده کرده ي ازدر چه مواردي و با چه بسامد

در مقاله  ،است که اساساً سبک هندي بر بنیاد آن استواراست» اسلوب معادله«از این صنایع پراهمیت 

این صـنعت در ادبیـات فارسـی پرداختـه و     ۀ تحلیلی، توصیفی ابتدا به پیشینة حاضر، نگارنده به شیو

المثل و تشبیه تمثیلی تبیین نموده و بـه دنبـال    ایز آن را با صنایع همانند آن مثل ارسالسپس وجه تم

، و »سـبک هنـدي  «ترین شاعر آن به بررسی ساختمان اسلوب معادله در دیوان صائب، به عنوان بزرگ

  ،ویژه درجهت تفسیر و تبین مفاهیم عرفانی پرداخته استه صائب از این صنعت بة  استفادة نحو

  :ها کلید واژه

  ،اسلوب معادله، سبک هندي، مفاهیم عرفانی و صائب تبریزي
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  پیشگفتار

اي الهـی   هنر، امري فطري و درونی و مبتنی بر نوعی علم و معرفت باطنی اسـت کـه سرچشـمه   

 ،»تري نتوان پایمال کـرد  مهمة خاطر قاعداي نیست که آن را در هنر به  هیچ قاعده«: گوید  بتهون  ،دارد

ایـن صـنعت در سـبک    )  131-145: 1389مؤذنی و تابان فرد، : ك،ر: ، و نیز118: 1376کوب،  رزین(

طور ویژه نمایانده شده است و بدین ترتیب شاعران سبک ه توان گفت ب هندي پایمال نشده، بلکه می

اند کـه بـه لحـاظ بلاغـی اسـلوب معادلـه نامیـده         اي تازه به روي صنعت تمثیل گشوده  هندي دریچه

اي کلی یـا صـنعتی    به عبارت دیگر، قاعده ،تمثیل منشأ خلق مضامین بدیعی در ادبیات است ،شود می

 ،هاي این صنعت ادبـی اسـت   هاي متعدد منشعب شده که اسلوب معادله یکی از شاخه ادبی، به شاخه

لی است که در عصر تیموري بر شعر فارسـی حـاکم   سبک هندي به طور طبیعی نتیجه گریز از ابتذا«

  ) 16 :1371 شفیعی کدکنی،( ،»بوده است

آنچه مسلم است تشبیه، زیرساخت اسلوب معادله است و از امهات ساختار شعر سبک هندي بـه  

در این آرایه بدیعی، صائب با جهشی از مفهوم معقول به محسوس سعی در نمایاندن و  ،آید شمار می

در بررسی دیوان  ،اهیم انتزاعی و ذهنی که ریشه در باورها و تجربیات شخصی اوست، داردانتقال مف

رسیم که در مباحثی انتزاعی، اعتقـادي و   صائب و واکاوي اسلوب معادلهدر اشعار او به این نتیجه می

 ازة عرفانی که فهم و شرح چنین مسایلی، مستلزم درك بیشتر مخاطب است، شاعر ناچـار از اسـتفاد  

این صنعت است و اصولاً تمثیل براي شرح بیشتر یک موضوع تعقلی و تقریبا مبهم اسـت، کـه ایـن    

   ،شود هاي بعد و در سبک هندي به اسلوب معادله تبدیل می تمثیل، در دوره

 هـاي  کنـار سـبک   در هنـدي  سـبک : ملازمت اسلوب معادله با سـبک هنـدي بایـد گفـت    ة دربار

 بـه  نزدیـک  کـه  سبکی ، شود می شناخته فارسی شعر هاي سبک ترین اصلی از یکی عراقی و خراسانی

 ایـن  ،یافـت  العـاده  ق فـو  رواجـی  هند و ایران در صفوي شاهان حکومت دوران با همزمان و قرن دو

 بـه  ناچـار  بـه  را خـود  شعر شده،  دور دربار از دلایلی به شاعران که گرفت رونق روزگاري در سبک

در  تـازه،  هـایی  این استفاده از زبان محاوره و فرهنگ عامیانه درونمایـه  ،بودند آورده ها خانه قهوه میان

 بـازار  و کوچـه  زبـان  و فرهنـگ  از اسـتفاده  ،1: ترین آنهـا عبارتنـد از   شعر فارسی ایجاد کرد که مهم

 همـان، ( عـددي  هـاي  وابسـته  ،5 پارادوکسـی  تصاویر ،4 اسلوب معادله ،3 معنی بیگانه جستجوي،2

   ،)40-64صص 

الایام متفکران عارف مسلک و فیلسوفان اسلامی بـراي انتقـال مفـاهیم     آنچه مسلّم است، از قدیم
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اند، چرا که مخاطب به راحتی مفاهیم ذهنی  اي جز استفاده از تمثیل نداشته هذهنی و صرفاً نظري چار

 -عینیۀ بنابراین، بایستی براي فهم مخاطب مبانی نظري تا آنجا که ممکن است جنب ،کند را درك نمی

انـد، و از   شاعران سبک هندي، از یکطرف بـا چنـین دشـواري مواجـه بـوده      ،مادي و حسی پیدا کند

ادبی براي انتقال مفاهیم ة بنابراین، بهترین شیو ،خواستند این اتفاق دریک بیت بیافتد جانب دیگر، می

 ،ی دقیقاً همان استفاده از اسلوب معادله بود و این همان چیزي است که شعر صائب را خوانـدنی ذهن

  ،جذاب و ماندگار کرده است

  بحثۀ زمین

اي  برد که بخواهد نکتـه  می المثل را هنگامی شاعر در شعر خود بکار اسلوب معادله یاهمان ارسال

ایرانـی آن،  ۀ رشعرسـبک هنـدي، خصوصـا شـاخ    د« ،حکیمانه را با استفاده از ضرب المثل بیان کنـد 

ترین بسـامد را   رسد و شعر صائب بیش مثل به صورت اسلوب معادله به اوج خود میال ارسالکاربرد 

مثل به صورت اسـلوب معادلـه تـا زمـان سـعدي درشـعر       ال ارسال ،) 70 :1378  کدکنی، شفیعی(»دارد

 ،هاي متعـددي از آن را دیـد   توان نمونه می فارسی چندان رواج ندارد و تنها در شعر سعدي است که

یکی از دلایل این امر ظاهراً آن است که اسلوب معادله با قالب غزل سازگارتر است تا قصـیده و تـا   

لازم به ذکراست که چـون سـعدي تحـت     ،قرن ششم قصیده، قالب مسلط در شعر فارسی بوده است

چـرا کـه در شـعر    «ب معادله پیروي کـرده اسـت؛   تاثیر متنبی شاعرعرب بوده از اودراستفاده از اسلو

   ،)1371:64شفیعی کدکنی، (»توان یافت می عرب، اسلوب معادله را در شعر متنبی بیش تر از دیگران

اساس سبک هندي به دلیل مضمون یابی مبتنی بر تک بیت است؛ به همین دلیل نیز فشرده اسـت  

ود و در مصـرع دیگـر بـه کمـک تشـبیه یـا       ش می در یک مصرع موضوعی مطرح ها در این تک بیت،

ربـط دو مصـرع، کـه یکـی معقـول اسـت و دیگـري        « ،شود می مضمونی هنرمندانه خلق ،،،تمثیل یا 

بـا مـروري کوتـاه در دیـوان     « ،)100: 1377شمیسا،(»محسوس، مصرع محسوس مهم است نه معقول

ي عرفـان و  مایـه و بـه درون یابیم که آگاهی صائب بر مبناي بینش عرفانی و دلبسـتگی ا صائب درمی

ي مباحـث  او در مباحث عرفانی، به مبانی عرفان نظري که دربرگیرنده،،، ،اندازه بوده استتصوف بی

توحیدي و مسائل مربوط به آن است و همچنین در عرفان عملیبه سیر و سلوك معنوي انسان و بیـان  

  ،)77 :1387 نوکنده،نظري  و فقیهی(»حالات و مقامات او به سوي حق پرداخته است

ي صائب، که سهمی قابل توجه در ماندگاري شعر او در جامعه و ها ي بارز غزلها یکی از ویژگی

این صنعت، در شـعر او نمودهـاي متنـوع دارد کـه از      ،اذهان مردم دارد، کاربرد اسلوب معادله است

از آنجا که شـعر، تجلّـی    ،پردازیم می وجوه مختلف مفاهیم عرفانی، اخلاقی و حکمی، به بررسی آنها

 ،آن اسـت کـه درآن عنصـر عاطفـه واحسـاس نقـش مهمـی دارد       ة احساس وعواطف درونی سرایند



دردشان درد بشریت و انسانیت است و در رنج و شادي، انیس و پناهگـاه  «شاعران کسانی هستند که 

عاطفـه، همزبـانی و    انـد یعنـی؛ فراگیـري اخـلاص، صـداقت، هنرمنـدي، احسـاس و        ها بـوده  انسان

هاي یک شعر خـوب   شعرصائب، ویژگی) 755: 1369یوسفی، ( ،»غمخواري در آن نشانی آشکاردارد

نشان شعرخوب آن است که در شنیدن و خوانـدن آن، آدمـی احسـاس کنـد، آنچـه شـاعر       «را دارد؛ 

را درقالب شـعر،  اي است شناخته شده و آشنا که فقط بیان هنرمندانه شاعر آن  گوید درد یا اندیشه می

جلوه داده است و شعر هرقدر بیشتر در بین مردم همدرد پیدا کند، نشـانگر آن اسـت کـه بیشـتر بـا      

و عقاید واقعی او آشناست، شاعري که اهـل درد نیسـت،    ها انسان سروکار دارد، و با دردها و اندیشه

عصر ۀ ع نابسامان جامعبی تردید، اوضا) 25: 1363زرین کوب، (،»درنزد مردم همدلی نخواهد داشت

زهدگرایی، دل کندن از دنیا، رغبت بـه  ۀ هاي معنوي و باطنی شاعر به روحی صفوي، موجبات گرایش

شـده   عالم ملکوت، فنا و بقا، توحید، ریاضت طلبی و انزوا طلبی، تجرید از خلق، عزلت و خاموشی

هـاي حـاکم بـر     هنجـاري عصر صـفویه اسـت، نا  ۀ آنچه زمینه ساز ناخرسندي صائب از جامع« ،است

هاي اخلاقـی دیگـر اسـت     جامعه و تنزل اخلاق و صفات عالیه و حاکمیت زور و تزویر و ناهنجاري

شاعري که دوست و دشمن به پاي بندي اخلاقی او معترفند و فضاي حاکم  ،که مطلوب شاعر نیست

قـی و سـقوط انسـانیت    هاي اخلا تواند شاهد بی بند وباري بر شعر او نیز گواه این مطلب است؛ نمی

صنعت بدیعی اسلوب معادله بخش اعظم آثار صائب ودیگـر شـاعران   ) 114: 1392 کاردگر،( ،»باشد

  ،سبک هندي را به خود اختصاص داده است

  عرفانی درشعرصائبۀ بررسی اسلوب معادله در بیان اصطلاحات برجست 

اعی و ذهنی دارد، بسامد بـالایی  تجریدي و انتزۀ هاي صائب که بیشتر جنب اسلوب معادله در غزل

آشـکار در آن مشـاهده نشـود و مصـراع دوم     ۀ ساختار اسلوب معادله یعنـی تمثیلـی کـه رابط ـ    ،دارد

تـرین   شـود، لـذا، در زیـر بـه مهـم      مضمون مصراع اول را تاکید کند؛ در اشعار او فـراوان دیـده مـی   

معادلـه بـه شـکل مختصـر اشـاره      اصطلاحات عرفانی استفاده شده در دیوان صائب بر بنیاد اسـلوب  

  :گردد می

  فقر

در حـدیثی پیـامبراعظم    ،فقراز مقامات عالی عرفانی است و فقیر پادشاه بلامنازع عـالم معناسـت  

 ،بـالم  مباهات من است و بدان مـی ۀ فقر، مای» الفقرُ فخري و بِه اَفتَخرُ«: فقرفرموده استة دربار) ص(

فقـر، در   ،رود سلوك است و نخستین گام تصوف به شمار میمقامات و مراحل سیر و ۀ فقر، از جمل«

واعـظ  ( »،همه چیز گذشـته باشـد   سر فقیرآن کسی است که از ،بدایت ترك دنیا و در نهایت فناست

کسوت فقراست که باعث شرافتمندي سـالکان طریقـت و وصـول بـه آمـال و      ) 383: 1361کاشفی، 
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شـود و انتهـاي آن    می فقر حرکتی است که با رهایی از خود آغاز ،شود می آرزوهاي معنوي در انسان

 خـود را بـه تـوانگري کامـل     ةدانند که دارند می گروهی از جمله صائب، آن را مقام سلطنت ،فناست

  ،شود می به بقا منتهی ،این فقر ،رساند می
  
  شـود ظـاهر عیـار فقـر بعـد از سـلطنت       می
  

  توتیاي چشم باشـد خـاك، طوفـان دیـده را     
 

  )208، غ1ج:1371صائب، (  
 

  مگــذر از دریــوزة دلهــا کــه از اربــاب فقــر 
  

  هـا کشـید   آن توانگر شد که هویی بـر در دل  
 

  )2756، غ2همان،ج(  
 

ــت   ــم دام بلاس ــر ه ــازي فق ــان پاکب   در جه
  

  مهــره در ششــدر ز نقــش بوریــا باشــد مــرا 
 

  )137همان، غ(  
 

  فنا

شود که سالک از هسـتی   اي از سیر و سلوك گفته می مرحلهفنا، در لغت به معنی نیستی است؛ به 

در این مرحله سـالک، متوجـه    ،یابد شود و به هستی حقیقی و واقعی دست می موهوم خود خارج می

از فنـا آمـده   ة در کتابهاي صوفیه تعـاریف زیـادي در بـار    ،شود که حقیقت هستی از آن ِخداست می

ر لغت یعنی محو یا نابود شدن و در اصطلاح، فنـا عبـارت از   فناء، د«: جمله جامی در مورد فنا گوید

استیلاي ظهور حق برباطن، به ماسواي او شعور نمانـد، و پوشـیده نباشـد کـه     ۀ آن است که به واسط

فناي فنا مندرج است؛ زیرا که صاحب فنا را اگر به فناي خود شـعور باشـد صـاحب فنـا نباشـد، بـه       

اند سبحانه؛ پـس شـعور بـه آن منـافی فنـا       قبیل ماسواي حقجهت آنکه صفت فنا و موصوف آن از 

گردد که آن کس به فنا  از آن جهت که فقرحقیقی وقتی حاصل می«و نیز،  ،)19 : 1356 جامی، (» باشد

) بشـر (کرده و یقین دانست که ذات و صفات و افعـال کـه بـه خـود     و عدمیت اصلی خود رجوع می

االله  فــی و را هــیچ نبــوده و فقرحقیقــی عبــارت از فنــاءشــود همــه از آنِ حــق بــوده و ا منســوب مــی

فنـا  ۀ مراد از فنا، فناي عبد است در حق و به واسـط  «و نیز ) 558: 1391لاهیجی، گلشن راز، (،»است

 ،»بقـا اشـاره کننـد بـه قیـام اوصـاف محمـود       ۀ کلمۀ اشاره کنند به سقوط اوصاف مذموم و به واسط

صائب در نگاهی عمیق و عرفـانی بـه مسـأله فنـا، همچـون دیـدگاه عارفـان        ) 367: 1389سجادي، (

 فنـا را بقـا   ، نتیجـۀ داند و همسو با حافظ و مولوي می او فناي از نفس را زیور وجود ،نگریسته است

  ،داند می
  ساحل دریاي پرشور عدم ترك خودي است

  
  مهـــد آســـایش بـــود دار فنـــا منصـــور را  

 
  )62غ:بصائ(  

 



  پروانه شد وپري نقصان این است اگربال سهل
  

  ها دهد از شعله زرین بال می کان شمع سامان 
 

  )843همان،غ(  
 

  هـاي حـق   نیـازي  پرده تا برداشت از رخ بـی 
  

  زیر پا افکند هر کس هر چه دستاویز داشت 
 

  )1329همان،غ(  
 

  وحدت

در نزد عارفان مراد از وحدت حقیقـی حـق    ،یگانگی، یکتایی«: سجادي در تعریف وحدت گوید

وحدت وجود یعنی این که وجود واحد حقیقی است، و وجـود اشـیاء تجلـی حـق بصـورت       ،است

اند و از غایت تجدد فیض رحمانی، تعینات اکوانی نمودي  اشیاء است، و کثرات مراتب، امور اعتباري

عرفانی عبـارت از شـهود وجـود واحـد     وحدت و یگانگی، در معنی «) 782: 1389سجادي، (،»دارند

سـجادي،  (،»مطلق است از جهت آنکه تمام اشیا به وجود واحد حق موجودند وفـی نفسـه معدومنـد   

وحـدت در  ) 634: 1344بقلـی شـیرازي،   ( ،»وحدت، خروج اسـت از قلّـت وکثـرت   «) 782: 1389

ائب مطـرح شـده   ي مختلف و مثالهاي گوناگونش مثل موج دریا، برگ گل و گلاب درکار صها شکل

شاید بتوان گفت ایـن مفهـوم نتوانسـته در شـعر صـائب، عمیـق چنانکـه در اشـعار مولانـا و           ،است

   ،فخرالدین ابراهیم عراقی آمده، مطرح شود
  

  وحـدت گشـته اسـت    راه   پرده پنـدار سـد ِ  
  

  حباب از خود کند قالب تهی، دریا شود چون 
 

  )2659،ب3،ج1366صائب، (  
 

  لشـگر نگـردد پـردة وحـدت    ّعلّم را کثرت 
  

  ز یکتــایی نینــدازد حجــاب و مــوج دریــا را 
 

  )335غ: 1371صائب،(  
 

  می پذیرد چون گلاب از کوره رنـگ اتحـاد  
  

  گرچه باشد برگ برگ گلسـتان از هـم جـدا    
 

  )95همان، غ(  
 

  زهد

خشـک و  زهد، باید زمینه ساز عرفان و معرفت شود، اگر نتواند سالک را به معرفت برساند زهد 

چنین زهدي بسیار مورد انتقـاد اهـل عرفـان و ذوق و دل قـرار      ،ریاست، که رهگشایی ننموده است

صائب نیز در شعر خود از چنین زهدي انتقاد نموده او زهد را، با عشق و مستی طالـب   ،گرفته است

ام مق ـ«: گویـد  دانـد و مـی   موجـودات مـی  ۀ جمل عین القضات در تعریف زهد آن را اعراض از ،است

موجودات، پس صـفات حـق تعـالی، صـوفی را از همـه      ۀ تصوف، اول زهد باشد و اعراض از جمل

زهـد در   ،)313: تا عین القضات، بی(»صفات ذمیمه و بشریت صفا دهد و زاهد و صوفی حقیقی شود
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شعر صائب در دو معناي متفاوت بکار رفته، و در دو مفهوم قابل تأویل است؛ یکی زهـد معرفتـی و   

رساند واما در  زهدي که منجر به معرفت شود انسان را به یگانگی با معشوق می ،دیگري زهد خشک

زهد خشک با احتیاط گوید این نوع زهد گرهی از مشکلات انسان بازنمی کنـد، و نیـز اگـر بـه     ة بار

اي در زهـد خشـک بمـانی بهتـر اسـت و ایـن زهـد، انسـان را بـه قـرب            مقامات عرفانی نایل نشده

الزهد فی اللغه ترك المیل «رساند و به مثابه نردبان جسمانی است نه روحانی که این خلاف بیان  نمی

و نیـز  ) 50: 1306جرجانی، (»الی الشیء و فی اصطلاح اهل الحقیقه هو بغض الدنیا و الاعراض عنها

  ،)1371:378کلاباذي، (»زهد آن است که دست ازملک خالی داري و دل از تتبع خالی داري«
  

  ام زهد و مستی را به هـم پیونـد جـانی داده   
  

ــته  ــجاده را    بس ــن س ــم دام ــن خ ــر دام   ام ب
 

  )200غ: 1371صائب، (  
 

  خشک از خاطرم هرگز غباري برنداشتزهد
  

  مرکــب نــی بــار باشــد بــر ســوار خویشــتن 
 

  )149همان،غ(  
 

  اي پا منه بیرون ز زهد خشک چون عارف نه
  

  گهــواره نیســتطفــل را دارالامــانی بهتــر از  
 

  )1315همان،غ(  
 

  به زهد خشک به معراج قـرب نتـوان رفـت   
  

ــر نیســـت    بـــه نردبـــان، سفرِآســـمان میسـ
 

  )1798همان،غ (  
 

  رندي

هایی است که در ادبیات عرفانی، در معنی مثبت و منفـی بسـیار مـورد اسـتفاده      رند، یکی از واژه

 ،اوج معنی این کلمه، انسان والا و کامل و ولی است که به مقام فنـا رسـیده اسـت    ،قرار گرفته است

رند، آن کس را گویند که از اوصاف و نعوت و «: رند آمده استۀ درشرح گلشن راز، در تعریف کلم

احکام و کثرات تعینات معرّا گشته همه را به رندي محو و فنا از خود دورساخته است، تقید به هـیچ  

   ،)636ص: 1378لاهیجی،(»نداردقید 

دو حالت متضاد از پست ترین  ةو دربردارند ها رند، یکی از مصادیق فراوان معکوس شدن ارزش

شـود و   می از یکسو به افرادي آزاده، و وارسته از دنیا و انسان کامل اطلاق ،ءهاست و والاترین انگاره

 ،حیل و نیرنگ باز و غـدار بکـار رفتـه اسـت    از سوي دیگر در معناي منفی به عنوان انسان لاقید و م

شود در همین مفهوم والاست، زیـرا او وصـول بـه دولـت رنـدي را       می آنچه از شعر صائب استنباط

شـود بـه دولـت     تزویر است و با اینها نمـی ۀ داند و معتقد است عصا و ردا سرمای نمی براحتی ممکن

  ،تی از هرچه که داشته گذشته استکسی است که براح ،رند درنگاه صائب ،رندي دست یافت



  
  مکن پهلو به بستر آشنا صائب چو بی دردان

  
  ها چون غنچه بر زانو بنه رندانه در شب سري 

 
  )462غ :1366، 1صائب، ج(  

 
  دسترندي است که اسباب وي آسان ندهد 

  
ــت    ــی اس ــایی و ردای ــر، عص ــرمایه تزوی   س

 
  )2170همان، غ (  

 
  گذارند تنها نمیآن را که خلق خوش هست 

  
  حریف ماندرندي که خوش قمارست کی بی 

 
  )2224غ :1371صائب،(  

 
  صائب ز هر چه هست تواند سبک گذشـت 

  
ــذار    ــد گ ــار ز ســاغر کن ــه در خم ــدي ک   رن

 
  )4716همان،غ(  

 
  نشأه رندي و مـی بـا یکـدگر زیبنـده اسـت     

  
ــاك زن     ــی ب ــردم ب ــا م ــاك را ب ــی ب ــاده ب   ب

 
  )6057همان،غ(  

 

  قُرب

اعمال جسـمانی و روحـانی    ۀمقام قرب مخصوص اولیاء و مقربان الهی است کسانی که به واسط

اي از  قرب در لغت، به معناي نزدیکـی اسـت، و بـه مرحلـه     ،اند تقرب حق گشتهۀ لایق دریافت درج

عزالدین محمـود  :  شود می شود که سالک به علت استغراق در وجود حق از خود غایب سیر گفته می

قرب، استغراق وجود سالک است در عین جمع، به غیبـت از جمیـع   «: گوید ی در تعریف قرب کاشان

هاي زیر مواردي هستند که صائب بـا اسـتفاده از صـنعت     نمونه ،)417: 1367کاشانی، (»صفات خود

ي رسیدن ها گوید از راه می دراین بیان صائب ،بدیعی اسلوب معادله مفهوم قرب را توضیح داده است

 ـ به مق حضـرت حـق    ۀام قرب شکستگی دل و تري چشم عاشق است و وصول به این مقام بـا جذب

امکان پذیر است، براي رسیدن به این مقام دل باید به مقام آییینگی برسد تـا اسـما و صـفات معبـود     

اسـت زیـرا کـه اهـل      ،،،ازلی در آن پرتو افکند، قرب گذشتن از ظواهر دنیوي مثل عشـق مجـازي و  

  :ي به بیان و قال نیستاشارت را نیاز
  

ــی   ــان نم ــرب نکوی ــلاش ق ــائب ت ــنم ص   ک
  

ــل   ــبنم ز روي گ   چشــم ترســت حاصــل ش
 

  )96غ: 1371صائب،(  
 

  ساخت کن از آرزودل راکه خواهی، پاك قرب
  

  محـــرم خوبـــان، دل بـــی مـــدعا آیینـــه را 
 

  )234همان، غ(  
 

  نیسـت  قرب چون زلیخا مشربان ما را تلاش
  

  پیـراهن بـس اسـت   دیده یعقوب ما را بوي  
 

  )1002همان، غ (  
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  باعث محـرومیم قـرب اسـت ماننـد حبـاب     

  
  عین دریا پرده چشم گرانخـواب مـن اسـت    

 
  )1075همان،غ (  

 

  دنیا و ترك آن 

درقـرآن   ،از مفاهیم مهم در ادب عرفانی، زودگذر دانستن دنیا و اعتقاد به عدم پایداري آن اسـت 

وإِنَّ أَوهنَ الْبیوت لَبیت الْعنکَبوت لَو «: مجید نیز به فانی بودن دنیا و دل نبستن به آن اشاره شده است

امـام علـی    ،به مفهوم گذرا بودن لذت و خوشیهاي دنیا و عمرست )43-41/عنکبوت( »کَانُواْ یعلَمون

امـام   ،دنیا دار بـلا و رنـج اسـت   » الدنیا دارالبلا و عناء«: استدنیا فرموده ة در نهج البلاغه در بار) ع(

بدلیل ناپایداري و بی وفایی دنیا نیز به ترك ) ع(امام علی) 131نهج البلاغه، حکمت (،خداستعلی ر

ابـی  ( ،»اوصیکم بالرفض لهذه الدنیا التارکه لکم و ان لم تحبوا ترکها«: و طلاق دنیا توصیه فرموده اند

إِذَا «: جاه و مقام دنیا فرمـوده اسـت  ة در نهج البلاغه دربار) ع( امام علی) 80ص : 7، ج1404الحدید، 

هنَ نَفْساسحم تْهلَبس نْهع رَتبإِذَا أَد و رِهنَ غَیاسحم تْهارأَع دلَى أَحا عنْیالد لَتْچون دنیا به کسـى  (،»أَقب

هـاى او را نیـز    او عاریت دهد، و چون از او روى برگرداند خوبىهاى دیگران را به  روى آورد، نیکى

دنیا با دو کارکرد مثبـت و منفـی در اشـعار عارفانـه و     )  9حکمت : 1386دشتی،نهج البلاغه، )(برباید

گاهی از آن به عنوان مزرعه آخرت نام بـرده  : اخلاقی، مورد توجه و گاه مورد انتقاد قرار گرفته است

 ،شود این موارد درشعر صائب نیز دیده میۀ هم ،گردد به عنوان مردار و مار تعبیرمی، و گاهی  شود می

داند و نسبت به آن دیـد مثبتـی نـدارد و     هاي آن را ظاهر فریب می صائب در شعر خود، دنیا و جاذبه

صائب سـالک را   ،داند کند و آن را گذرگاهی موقت و بی وفا می دوري از آن را به همگان توصیه می

داند که باید از سد دنیا بگذرد، شادیهاي زودگذر دنیا قابل توجه نیست، دل عارف بـه فکـر    می لیسی

براي او ندارد، از شـادیهاي ناپایـدار   اي  ي دنیایی جاذبهها عشق است که دام حضرت حق است و دام

ی در کل صائب ماننـد دیگـر عرفا،زنـدگ    ،شود نمی دنیا هیچ بشاشت و طراوات خاطري نصیب کس

  :انسان نیست ۀگوید دل بستن به آن شایست می داند و با دلایلی نمی دنیا را قابل اعتماد
  

ــا    ــایش دنی ــالکان آس ــنگ راه س ــردد س   نگ
  

  گـردد  که سیل تندرو آسـوده در منـزل نمـی    
 

  )2880غ: 1366صائب، (  
 

  مخورچون صبح کوته بی فریب عشرت دنیا
  

  باشـد  که عمر خندة شادي بجز یک دم نمـی  
 

  )3129همان، غ(  
 

ــۀ ــا خان ــه دنی ــه ب ــۀ عین ــه خان ــت آیین   اس
  

  بـرد  مـی  را خود،همان با هرچه هرکس آورد 
 

  )1149همان، غ(  



 

  تقابل عقل و عشق 

جایگاه عشـق و عاشـق را بسـى برتـر از     عرفان اسلامی، عرفا ضمن ارج نهادن به مقام عقل،  در

شـیخ احمـد    ،گشـاید  هاي ناگشوده عقل را عشق می گرهدانند و اعتقاد دارند  جایگاه عقل و عاقل مى

ش آن بود که خـود را بـراى او خواهـد و در    ترین کمال عشق چون بتابد، کم«: گوید در این بارهغزّالى

 ،بـازى اسـت   عشق حقیقى آن باشد، باقى همه سودا و هوس ،راه رضاى او جان در باختن بازى داند

ازل ارواح را داغ أَلَست بِرَبکُم آن جا بـار نهـاده اسـت، اگـر     ن جان است که در در بارگاه عشق، ایوا

ة بـار در ز گلشن راشرح  درلاهیجى  )17: 1370  غزّالى،( ،»بتابد نیز درون حجب  ها شفّاف آید او پرده

و در مرتبه عشق که مقام فناى جهت عبدانى و منزل بقا که اتّصاف بـه صـفات   « :گوید عشق الهى مى

نگاه صائب به عقل و عشق مانند  ،)63: 1390لاهیجى،(»عقل و عاقلى را راه نیست ،ربانى استکمال 

نیـاز اسـت و    او نیز معتقد است عشق از تدبیر و چاره اندیشی عقـل بـی   ،نگرش عرفاي بزرگ است

بـدین وسـیله    ،عقل را در بارگاه عشق جایی نیست و قاف عشق را مجال پرواز عنقاي عقـل نیسـت  

  : برتري توان عشق بر عقل اذعان دارد صائب بر
  

  عشق مستغنی است از تدبیر عقل حیلـه گـر  
  

ــاه را؟     شــیرکی ســازد عصــاي خــود دم روب
 

  )195غ: 1364صائب، (  
 

  مکن با عشق اي عقل گرانجان دعوي بیـنش 
  

  گـردد  که کوه قاف هم پـرواز بـا عنقـا نمـی     
 

  )2874همان،(  
 

ــرون   ــد کــردهعقــل را از بارگــاه عشــق بی   ان
  

  هر فضولی محرم خلوت سراي شـاه نیسـت   
 

  )1309همان، غ(  
 

  عشق 

تـرین و   تـرین اصـل عرفـان و از خطرنـاك     ، شیفتگی، دلدادگی و دلبستگی زیاد واساسـی »عشق«

عشق از عشقه مشتق شده و عشقه گیاهی است که داراي برگهـاي درشـت و    ،ستها ترین وادي عالی

عشق  ،ماند کند و خود سبز می رود و آن را خشک می پیچد و بالا می هاي نازك که به درخت می ساقه

یک مفهوم عام و کلی دارد؛ مانند زیبایی، عدم، هستی، وجود و شناخت، در قالب تعریف و شـرح و  

چیزي است که عاشق خود بایـد آن   ،حال استۀ قال نیست و از مقولۀ از مقول عشق  ،گنجد نمی بیان

غزّالی،احیـاء علـوم   : بـه نقـل از  ( »نامد می غزّالی شدت دوستی در انسان یا حیوان را عشق ،را بچشد

افتـد و   افراط در محبت است و آتشی است که در دل عاشق حـق مـی  «عشق،  ،)134، ص2الدین، ج

 ،)195: 1372نـوربخش،  (»این عشق امري الهی و آمدنی اسـت نـه آمـوختنی    ،دسوزان جز حق را می
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آن در ة هاي گوناگون و بسیارگسـترد  هاي عقلی یا روحی است؛ چرا که جلوه عشق، از برترین لذّت«

 بـه  درعبهرالعاشـقین  روزبهان بقلـی  ،)168: 1392 نیري،(»حالات و سخنان اهل معرفت بی پایان است

و   مشـاهده   ، جـز اهـل   اسـت   مقامـات   منتهاي  و آن  ست الهی  نوعی«:  استشاره کرده ا  عشق  گونه پنج

  معرفت  اهل  باشد و آن  ملکوت  مکاشفات  از عالم  و آن  ست عقلی  را نباشد و نوعی  توحید و حقیقت

  نـوعی باشـد و    لطافـت   غایـت   بـه   را باشـد، چـون    آدمیان  خواص  و آن  ست روحانی  و نوعی  راست

بقلــی (»را باشــد  خلــق   عامــه  و آن  ســت طبیعــی  را باشــد و نــوعی  النــاس رذایــل  و آن  ســت بهیمــی

صـائب در مـورد عشـق،    ،که این تعریف نشان پیوند بین عشـق و زیبـایی است   ،) 96: 1380 شیرازي،

 در مـواردي کـلام او بـه کـلام ایـن بزرگـان       ،چون مولوي و عطار پخته و چشیده سخن گفته است

حیـات وجـود و    ،داند و از جهتی دیگر مانند عین القضات می او نیز عشق را سیمرغ ،شود می نزدیک

  ،داند می جان را به نور عشق
  

  هاي به خـاك افتـاده را در برکشـد    عشق دل
  

  بایــد بــه زیــر پــر کشــد زال را ســیمرغ مــی 
 

  )2442،غ3،ج1366صائب، (  
 

  محرم شد نگسسته نتوان در حریم عشق زجان
  

  باشـد  که اینجا رشتۀ جان بر کمـر زنّـار مـی    
 

  )3113همان، غ(  
 

  جان قدسی را به نورعشق صـائب زنـده دار  
  

  بایــد بــه بــالین میهمــان خفتــه را مــی شــمع 
 

  )199غ: 1364صائب، (  
 

  دل 

دل در «: گوید دل میة نجم الدین رازي در مرصاد العباد در بار ،دلِ عارف مخزن اسرار الهی است

و یمکن دل را خاصیتی است و شرفی که عرش را  ،عالم صغري به مثابت عرش است در عالم کبري

نیست، و آن، آن است که دل را در قبول فیضان فیض روح، شعور بر آن هسـت و عـرش را شـعور    

دل آن اسـت کـه اول   ۀ و شرط تصفی «: خوانیم در مرصاد العباد می  ،)190-189: 1379رازي، (»نیست

رید صورت بدهد بترك دنیا و عزلت و انقطاع از خلق و مألوف طبع و باختن جاه و مـال، تـا   داد تج

: 1371رازي،(»بمقام تفرید رسد، یعنی تفرّد باطن از هر محبوب و مطلوب کـه ماسـواي حـق اسـت    

 ـ ،)203 رمـوز حـق اسـت بـه کمتـرین      ۀ به اعتقاد صائب، دلی که در بند تعلقات دنیا نیست و گنجین

جهد، دل انسان کامل و وارسته محل نزول فیوضات الهی است، دلـی   می عالم امکان بیرونخدشه از 

جمال حضرت حق بـا آن   ةاي است که معرفت خدا و مشاهد که پرده نشین حرم قدس الهی و لطیفه

  : است و در مکتب ملکوت از آبشخور الوهیت سیراب شده، محتاج تعلیم نیست



  
  جهـد بیـرون   مـی دل آزاده زود از قید هستی 

  
  باشـد  نمـی  مجمـر  در سپند شوخ یک دم بیش 

 
  )3127غ: 1371 ،صائب(  

 
  شـود   ها، فیض نازل مـی  پاك چون کردنددل

  
  ي رفتـه را هـا  رسد از غیب مهمان، خانـه  می 

 
  )198غ: 1364صائب، (  

 
  گـردم بـه گـردد    ازآن پیوسته چون پرگار می

  
  اینجاکه وقتی جلوه گاه آن پري رخسار بود  

 
  )314غ: 1371صائب، (  

 

  توحید 

عبدالرحمن جامی در بیان توحید آن را بـا   ،تلاش سالک براي رسیدن به مقام فنا، توحید نام دارد

توحید، درلغت یکی کردن و یگانه گردانیدن یا وحـدت بخشـیدن   «: گوید داند و می وحدت یکی می

واي حق سبحانه، هم از روي طلب و ارادت، در اصطلاح، تخلیص و تجرید او از تعلق به ماس ،است

مطلوبات و مرادات منقطع گـردد  ۀ یعنی طلب و ارادت او از هم ،و هم از جهت علم و معرفت است

از همه، روي توجه بگرداند و به غیـر از   ،معلومات و معقولات از نظر بصیرت او مرتفع شودۀ و هم

تی آگاهی وي از فناي خود باید از شعور وي حق سبحانه شعورش نماند؛ تا حدي که در آخر کار ح

توحید پنجمین وادي سلوك در طی طریق است و ظهـور آن در نفـی   ،)20 : 1356جامی، ( »زایل شود

اشـیا بـه   ۀ در حقیقت، هم ـ ،غیریت است؛ و به معناي این است که وجود و هستی مختص حق است

جلـی کـرده اسـت، وجـود بـر      حق موجود و بدون حق معدومند و چون حق به صورت موجودات ت

هرگاه که اسـقاط ایـن اضـافه نماینـد،     «: است؛ لاهیجی در این خصوص گوید موجودات اضافه شده

ها معدوم باشند و غیر حق هیچ نباشد و ایـن اسـت معنـی التوحیـد اسـقاط       هرآینه اشیا فی حد ذات

اشـی از اخـتلاف دیـد    ن هـا  به اظهار صائب، اختلاف بینش انسـان  ،)525: 1374لاهیجی، (»الاضافات

تواند موجـب ثنویـت و    مطلق است و کثرت در موجودات عالم نمیۀ آنهاست و الّا وجود واحد یگان

و یـا اخـتلاف رنـگ گـل را      انـد،  یکی و ظرفها مختلف می کثرت گرایی شود زیرا در میخانه وحدت

یش توحیـدي  داند، و انبساط و شادي خاطراهـل دل بـه سـبب گـرا     می تظاهر عالم وحدت درکثرت

  :اند هاي زیر در شعر صائب توحید و وحدت یکی دانسته شده آنهاست، درنمونه
  

  ز اختلاف ظرف، گوناگون نماید رنـگ مـی  
  

  حمرا یکی اسـت  می ورنه در میخانه وحدت 
 

  )1193غ: 1371، 2صائب، ج(  
 

  ِ عـیش مرکـز را   بود از گـردش پرگـار دور   
  

  باشــد گشـاد اهـل دل در حلقــه توحیـد مـی     
 

  )3111همان، غ (  
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  راه اتحـاد سـالک اسـت    سخت جـانی سـد ِ  
  

  در صدف آب گهر چون واصـل دریـا شـود    
 

  )2659همان، غ(  
 

  اخلاق

است » اخلاق«مضمون  ،دارترین مضامین اشعار سبک هندي به ویژه اشعار صائبیکی از پردامنه

 ،این مضـمون اختصـاص نـداده باشـد    شود که چند بیتی از آن را به و کمتر غزلی از صائب یافت می

یابی باعث شده اما در غزل سبک هندي مضمون«، است» عشق«درست است که مضمون اصلی غزل 

شود که غالباً که به این محدوده اکتفا نشود، درنتیجه هر مضمونی وارد غزل شده است و مشاهده می

راست است کـه  ،لمثل گردیده استاي پندفرمایی و اندرزگویی و مطالب عرفانی و ارسالغزل صحنه

اما ایـن مـوارد را غالبـاً در بافـت و      ،اندسعدي و حافظ هم در اشعار خود گاه پند و حکمت فرموده

غالبـاً بـر محـور تنبیـه و موعظـه و       ،ولی در غزل سبک هندي، اصـل  ،اندي عشقی مطرح کردهزمینه

البته ایـن  ،شـود ر شـعر مطـرح مـی   یابی گاه مضامین عشقی نیز دحکمت است و به مقتضاي مضمون

مهم استوگرنه در حقیقت نوعی اعتلاي شعر است، ) به اصطلاح غزلیت(عیب فقط از نظر خود غزل 

صـائب شـاعري اخـلاق     ،)66:1370رزمجو،(»زیرا به این ترتیب اندیشه و تفکّر وارد شعر شده است

جـام و عاقبـت خیـر از نتـایج     گراست و در تفکر او، تساهل و آسان گیري با مردم، خوش خلقـی، ان 

  :اخلاق مداري است
  

  مدارا با گرانان کن که عیسـی از سـبکروحی  
  

  باشـد  سوزن نمـی  آسمان رفته است بی اگر بر 
 

  )3131غ : 1366 ،صائب(  
 

  نبیند رنج غربت هر که دارد وسعت مشـرب 
  

  باشد چین صحراي در خوش همیشه ناقه خُلق ز 
 

  )3103همان، غ(  
 

  تواضع-خاکساري

تواضع و خاکساري، که رو در روي کبر و غرور و تکبر، قرار دارد از ضـروریات سـلوك عملـی    

تواضع، نعمتی است که اندرو حسد نکنند و کبر محنتی «: قشیریه در تعریف آن آمدهۀ در رسال ،است

سـاله قشـیریه،   ر(»بود که بر وي رحمت نکنند و عزّ اندرتواضع است هرکه اندرکبر طلب کند، نیابـد 

تواضع آن اسـت کـه تکبرنکنـی بـر اهـل      «: درتذکره الاولیا نیز در تعریف تواضع آمده ،)220 : 1367

هاي اهل عرفان و معرفـت،   یکی از ویژگی ،)445: 1370عطّار، (»دو سراي و مستغنی باشی به حق هر

ن مقـام خـود بـر    تواضـع برترندانسـت   ،انـد  این است که متخلق به رعایت ادب و خاکساري و تواضع

دیگري است و کم شمردن خود در برابر خداوند و اولیاي او ونیز بندگی و اطاعت کامل از حضرت 



گردانـد،   مـی  به اعتقاد صائب، تواضع سلاحی است که خصم را تسـلیم  ،حق و دین و اوامر او است

  : لهی استکند، و پاداش خاکساران ناب ترین پاداش ا می انسان متواضع از فرش به عرش عروج
  
  رش راهافتادگی بـردن بـه سـاق ع ـ    توان ز می
  

  شــود خلخــال را دولــت پــابوس روزي مــی 
 

  )110همان، غ(  
 

  خم سیراب، دانستم ز جوش باده تاشدخشت
  

  باشـد  مـی  که رزق خاکساران بادة سـرجوش  
 

  )3118،غ1511،ص1371 ،صائب(  
 

  خاموشی

کند، و با خاموشی است کـه اسـرارالهی    می خاموشی و سکوت، دل را به گوهري با ارزش تبدیل

شود، لذا سالک، بسیار به خاموشی و خلوت و عزلـت وگوشـه نشـینی در     در دل سالک مکشوف می

سـکوت فـرد عـادي از روي تعمـد و حضـور اسـت، امـا         ،شـود  حد متعادل و ضرورت سفارش می

، »صـمت «یا » خاموشی« ،سکوت سالک یا عارف از بیخویشی و استغراق و سیر در راه طریقت است

از آنجا کـه پـرواز و ارتقـاء     ،است و حفظ زبان از سخنان زائد و اکتفا به مقدار لازم سکوتبه معنى 

سکوت و چله نشینی و مراقبه باعث ارتقـاء   ،روحی عارفان بدون اختیار خاموشی امکان پذیر نیست

زیرا معرفت و شهود با کسب مقامات و  ،روحی و پیراستگی درون و دل در سالک یا عارف می شود

: قشـیریه آمـده اسـتاد امـام گویـد رحمـه االله      ۀ درکتاب رسـال  ،احوال و در شرایط خاص فراهم شود

و برآن ندامت باشد چون وي را از آن بازدارند، واجب آن  ،خاموشی سلامت است و اصل آن است«

دانست چنـان کـه سـخن     یش صفت میدر آن نگاه دارد، و خاموشی در وقت خوبود که فرمان شرع 

یکـی از ضـروریات   ،)182: 1367رسـاله قشـیریه،  (»هاست ترین خصلت اندر موضع خویش از شریف

امـا، نـه بصـورت مطلـق، بلکـه بـه هنگـام         ،سیر و سلوك، خاموشی و عزلت و گوشه نشینی اسـت 

صاً خاموشـی و  صائب نیز به فواید خلوت و گوشه نشینی آشنا بوده و خواننده را به خصو ،ضرورت

دانـد و در ظـلّ    او خلوت و خاموشی را باعث صفاي دل و کمال انسان مـی  ،کند می خلوت سفارش

  ،داند دولت کم گویی فرد را صاحب اسرار می
  

  گفتگو لب تا دلت روشن شود صائب  ببند از
  

  باشـد  می که این آیینه را صیقل لب خاموش 
 

  )3118،غ1511،ص1371 ،صائب(  
 

ـــانی ت ــی رزب ـــگار م ــدن زن ــ مع ـــازد م   راس
  

ــی  ــی   خامش ــرار م ــۀ اس ـــازد مـ ـ آیین   ـراس
 

  
  
  
 

  )127همان، غ ( 
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  را خامشــی گنجینــۀ گوهـــر کنـــد هــا ســینه
  

  ه رادارم از صــدف ایــن نکتــۀ سربستـــیــاد  
 

  )196همان، غ (  
 

  ریاضت

تحمــل ســختی و دشــواري در «: درفرهنــگ اصــطلاحات ســجادي، درتعریــف ریاضــت آمــده 

خواجه عبداالله انصـاري   ،)437: 1389سجادي،(»عرفانی که از شرایط تهذیب نفس است سیروسلوك

داند و معتقد اسـت بـا آن گفتـار و کـردار و      می نیز در تعریف ریاضت آن رانوعی تمرین براي نفس

ریاضتتمریندادننفساستبرپذیرش صدقوراستی،بهاینکهسالکگفتار، کـردارو  «:گردد نیت سالک خالص می

 »لص کند و از هرگونه ریا و دورویی پرهیـز نمایـد تـا پـاك دل و صـافی ضـمیر گـردد       نیتش را خا

کند در عقبات سلوك، شکوه از سالک پسندیده نیست زیـرا   می صائب توصیه ،)56: 1373انصاري، (

راه طریقت است، تربیت نفس عصیانگر با ریاضت امکان پذیراست و ریاضـت   ۀتحمل ریاضت لازم

  :ان است و کمال روحانی هدف سلوكکاهش جسم و افزایش ج
  

  شود؟ سرکش بی ریاضت رهنما کی می نفس
  

  شـود؟  اژدها فرعون را در کف عصا کی مـی  
 

  )2726همان، غ(  
 

ــی  ــه ریاضــت نقصــان نم ــس از بوت ــد ک   کن
  

  از جسم هر چه کاهید بر جـان فـزود مـا را    
 

  )831همان، غ(  
 

  تجلیّ

ة مبانی عرفان و تصوف است و در اصطلاح صوفیان، جلـو ترین اصول و  اصل تجلّی یکی از مهم

: هجویري در ایـن بـاره گفتـه اسـت     ،انوار حقّ بردل عارف است در نتیجه برخاستن حجاب بشریت

آن شوند کـه بـه دل مـر    ۀ تجلّی، تأثیر انوار حق را باشد به حکم اقبال بر دل مقبلان که بدان شایست«

االله  براي رسیدن به درك تجلّی، سالک ابتدا باید به مقام فنـاءفی  ،)640:  1383هجویري، (» حق ببینند

هنگامی که سالک با چشم دل، حق را دید و نور «حق الیقین رسد یعنی ۀ واصل شود و نیز به به مرتب

حق در دلش تابید یعنی به مشاهده رسید و از خودش فانی شد و در حق باقی شـد آنگـاه بـه یقـین     

رسیده باشد، زیرا که یقـین باعـث زدوده شـدن دل سـالک و پـذیرش       ،)405: 1383غنی، (»رسد می

تجلی همچنین برخورداري از اخلاص عمل اسـت زیـرا بـدون     ،شود می حق) تجلّی(جمال و جلال 

و ) اخـلاص (یعنـی سـالک بایـد مبـادي شـریعت      ،ماند اخلاص، سالک از دریافت تجلّی محروم می

نتایج آن کـه افنـاي موجـودات اسـت، بـه سـبک و سـیاق        تجلّی و ،هر دو باشد) فنا و یقین(طریقت

او معتقـد   ،داند می صائب همه چیز را ظهور نور حق ،معتقدین آن در اشعار صائب مطرح شده است



 شـود  مـی  است حضرت حقّدر مخلوقات تجلّی صفاتی و اسـمایی دارد و در هـر چـه کـه نگریسـته     

   ،حق را در آن دید ةتوان جلو می
  

  تـا نقـاب از رخ گرفـت    حسن عالمگیر لیلی
  

  دامن دشت جنـون دامـان محمـل شـد مـرا      
 

  )133، غ1ج :1371صائب،(  
 

  حق بین دربیابانی است جولانم چشم ز فیض
  

  باشـد  که آنجا هرسـیاهی کعبـۀ مقصـود مـی     
 

  )3110همان، غ(  
 

ــن  ــی در فلاخ ــرق تجلّ ــوه را ب ــی ک ــد م   نه
  

  کرد؟ یرسنگ صورت شیرین رقم چون کوهکن 
 

  ) 2369همان، غ(  
 

  تجرید 

در اصطلاح صوفیان، تجرید، مجرد بودن از تمام اعراض است، چنانکـه از قولجنیـد بغـدادي در    

آنکه ظاهراو مجرّد بود از اعراض و بـاطن او  : تجرید چیست؟ گفت: گفتند«: تذکره الاولیا آمده است

ربـانی  ۀ میده است زیرا که این لطیفعطار نیز دل را جایگاه تجرید نا ،)447: 1370عطار، (»از اعتراض

  :درانحصار حضرت حق است و لاغیر
  

ــد   ــع تجریـــ ــو موضـــ   آمـــــد دل تـــ
  

  ســــــراي خلــــــوت و توحیدآمــــــد   
 

  )62: 1338عطّار،(  
 

از میدان زهـد  «: گوید کند و  خواجه عبداالله انصاري از تجرید به عنوان چهاردهمین میدان یاد می

در تن و دل وسر، تجرید نفـس طریـق قُرایـان اسـت و     : تجرید در سه چیز است ،میدان تجرید زاید

صـائب نیـز   )25: 1368انصـاري،  ( ،»تجرید دل طریق صوفیان است و تجرید سر طریق عارفان است

او حتـی، سـوزنی را چـون     ،و از تعلقات دامـن برچینـد   ،معتقد است سالک و رهرو باید مجرد شود

  ،داند می ساساً شرط وصول به وادي هستی را مجرد گشتنداند و ا می عیسی بند راه
  

ــن رو  ــیده دامــ ــق کشــ ــارزار تعلــ   ز خــ
  

  ،،،،که بحث بر سر یک سوزن مسـیحا رفـت   
 

  مشــو مقیــد همــراه، اگــر چــه توفیــق اســت
  

ــت    ــالا رف ــر ب ــار مه ــده روي ک ــه از جری   ک
  

  )1837، غ3،ج1371 ،صائب(  
 

  شرط قطع وادي هستی مجرّد گشـتن اسـت  
  

  شـود  مـی  آرد به ره رهـرو چـو تنهـا    می زور 
 

  )2689غ: 1370صائب، (  
 

  



 45/  کارکرد اسلوب معادله در تبیین مفاهیم عرفانی در شعر صائب تبریزي

  ولی، انسان کامل  ولایت،

ترین مباحث عرفان شیعی است که در پرتو آن، مسایل اساسی دیگر نظیر؛  ولایت، یکی از اساسی

 ولایـت ة شیعی در بارۀ نگاهی اجمالی به اندیش ،گردد مطرح می ،،،توحید، نبوت، حقیقت محمدیه و

ولایت از ة ها در بار ترین نظرها و اندیشه ترین و جامع و ولی، حاکی از این حقیقت است که محوري

هـم زمینـه سـاز    )  ع (شخصـیت تابنـاك و فـوق بشـري اهـل عصـمت        ،مذهب تشیع سر زده اسـت 

نظري است و هم حقیقتی زنده و حضوري مستمرّ است که نیـاز مسـتعدان را بـر    ة ي گستردها بحث

دهد و از کیمیاگري ایشان در تبـدیل وجـود عاشـقان و     کند و راه کمال انسانی را نشان می آورده می

مقام والاي ولایت متعلـق بـه    ،) 198: 1391نیري و مرادي، (» دهد مشتاقات حضرت الوهیت خبر می

کسانی است که خداوند اراده کرده است جانشینان او در روي زمین باشـند و ایـن خلافـت جـز بـا      

 ،شـود  نمـی  تخلیه و تحلیه از افعال وصفات بشري و متخلق شـدن بـه اوصـاف الهـی میسـر      اسباب

قیام بنده است بـه  «گوهرین اعتقاد دارد ولایت در اصطلاح،ریاضت تن و نفس نیز از این مقوله است

ولایت باز ایستادن و قیام بنده است به حقّ هنگام فنا شـدن   ،حقّ پس از فناي خود، یعنی فناي نفس

و ولی کسی اسـت کـه    ،خود، و این به تولّاي حق است تا به نهایت مقام قرب و تمکین رساندشاز 

 »،او را برگزیند، ولایت دهـد و از هرگونـه خطـا و زلـل و گنـاهی محفـوظش دارد       -تعالی–خداي 

عرفان شیعی عرفا معتقدند که برترین و کامـل تـرین اولیـاي حـق ّ،      در) 221: 9، ج1388کوهرین، (

زمـین هرگـز از    ،انـد  فیض و رحمت حق بر مخلوقات ۀن و اهل عصمت و طهارت اندکه واسطاماما

درکتـب   ،یابنـد  مـی  وجود مبارك اشان خالی نیست و از طریق آنهاست که خلایق با خداوند ارتبـاط 

نخست قرآن مجید که تکیه گـاه اصـلی و   «:عرفانی منابع ولایت پژوهی به چهار دسته تقسیم شده اند

سـوم   ،دوم روایات و اخبار فراوان کـه شـرح وتفسـیر آیـات ولایـت اسـت       ،ولایت است ۀیمنبع اول

ي عرفانی یـا  ها و چهارم تجربهاند  یی که محقّقان عارف یا حکمت پوژوهان و مفسران نوشتهها کتاب

) 125: 1392نیـري،  ( ،»زنده وکتابی پویا و گشوده اسـت  ۀمعارف شهودي صاحب دلان که سرچشم

در  ،کامل تحت عنوان ولایت جزئیه یا قمریه بسیار مورد توجه صائب واقع شده اسـت مبحث انسان 

انسان کامل یا ولی کسی است که به  ،کند می نگاه او این وجود انسان کامل است که از جهان مراقبت

  ،او مدار جهان در گردش است ۀاتصاف اوصاف حق رسیده است و در ظلّ سای
  

  شــود یــک دل روشــن نگهبــان جهــانی مــی
  

  شـود  مـی  عصمت یوسـف حصـار کـاروانی    
 

  )2727، غ2،ج1368صائب، (  
 

  نیست جز انسان کسی شایستۀ اوصاف حـق 
  

  بخشد بـه خاصـان جامـۀ پوشـیده را     می شاه 
 

  )209غ: 1364صائب، (  



 
  رتبــۀ کامــل عیــاران بــیش گــردد از محــک 

  
  نیســت پروایــی ز میــزان مــردم ســنجیده را  

 
  )208همان، غ(  

 

  صبر 

فقر و باعث استواري توبه و توکل ۀ صبر، در لغت به معناي شکیبایی است و صوفیان، آن را لازم

: 1358رجـائی بخـارایی،   : به نقـل از (داند یکی از چهار ستون اسلام را صبر می) ع(علی امام ،دانند می

اي جـوانمرد معالجـت و دواي بعضـی دردهـا و     «: نویسـد  القضات دراهمیت صبر مـی  و عین ،)271

االله  الصبرُلله دیگراست، الصبرمع  االله دیگر است، ها صبر باشد، اما صبرها منقسم است، الصبر فی مرض

: تـا  القضـات، بـی   عـین (» این صبرها باشد و این دردها را دوا و علاج هم صبرباشـد ۀ تر از هم سخت

  :گوید صبرمیة عطّاردربار ،)318
  

  صبرچیســـت؟ آهـــن ســـکاهن کردنســـت
  

ــت   ــن کردنســ ــده آهــ ــم را در دیــ   پشــ
 

  )1338:45عطّار، (  
 

ي دینـی هـم مـی توانـد باشـد،      ها صبر از مقامات است و به اعتقاد صائب که با تأسی از حکمت

عالم اسـت و شـاه کلیـدي    تمام مشکلات ة خشم، موجب وقار سالک، و گشایندة صبر اهرم بازدارند

  :است که به هر قفلی کارگر است
  

  توانی گر به آب حلم کشتن خشـم را در دل 
  

  توان چیدن می گل از آتش چو ابراهیم آسان 
 

  )6213غ: 1371 ،صائب(  
 

  بردباري پیشۀ خـود کـن کـه در راه سـلوك    
  

  رسـد  هرکه سنگین تر بود بارش به منزل می 
 

  )2412همان، غ(  
 

  منزل از همـه کـس پیشـتر رسـد صـائب     به 
  

ــود   ــار بـ ــن راه بردبـ ــه دریـ ــبکروي کـ   سـ
 

  )1907همان، غ (  
 

  همت 

بلند و ة همت در لغت به معنی قصد کردن، اراد«: در تعریف همت در کتاب تعریفات آمده است

 توجه قلب با تمام قواي روحـانی خـود بـه جانـب     «قوي، بلند طبعی، و در اصطلاح عبارت است از 

سجادي نیـز  ) 320:  م187/ق1407جرجانی، التعریفات، ( ،»حق براي حصول کمال در خود با دیگري

و اشاره به ایـن معنـی    1» مازاغ البصر و ماطغی«: ۀهمت را به نقل از عبدالرزاق کاشانی با استناد به آی

عدم بخل و ) فال:همت خلایق همه باید به سوي خدا باشد، آنرا بر سه درجه تقسیم کرده است«که 
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اینکه بنده ناتوانی خـود را  ) کوتاهی نسبت به توجه به حق و توکل به او؛ و شوق به حضرت حق ب

فـیض، خـود از   ۀ و اینکه وجود استقلالی ندارد دریابد و به مقامی رسد که بداند توجه به اسبابواسـط 

وجـه واردات و  آنکـه همـت بنـده حتـی مت    ) ج ،مهلکات است، و به علم و عمل خود مغرور نشـود 

مانند شوق، وجد، برق و ذوق نباشد و به مقامـاتی چـون    اند، مواهب حقۀ تجلیات نوري که از جمل

ه صـرف   ،توکل و رضا و تفویض و امثال آن اهتمام ننماید؛ و فقط متوجه وصال حق باشد یعنی توجـ

وم در معـانی  ایـن مفه ـ  ،همت هم از مفاهیم مورد توجه صائب است ،)800: 1389سجادي، (»به حق

ۀ صائب در ابیاتی همت را بال پرواز و وسیل ،بلند همت و بخشنده در اشعار صائب بسیار آمده است

ۀ در ابیاتی نیـز کلم ـ  ،شود داند و این همان است که بی توجهی به دنیا گفته می عروج به عالم بالا می

   ،همت در معناي بخشندگی بکار رفته است
  

  گلشن که سرو دست آور درین همت به دامن
  

ــی    ــا م ــک پ ــه ی ــالا ب ــالم ب ــی راه ع ــد ط   کن
 

  )2545، غ3ج:1371صائب، (  
 

  ز سایل نیست بر خاطر غباري اهل همت را
  

  بالد می ز کاوش چشمۀ آب روان بر خویش 
 

  )3136غ: 1366صائب، (  
 

  ملامتیۀ اندیش

جلوگیري از عجب و ریـا و  هاي تصوف اسلامی است که اهل آن، براي  ملامتی، یکی از گرایش

ترسند و از  عرفا، با برگزیدن این شیوه، از ملامت خلق نمی  ،اند نفس آن را برگزیدهۀ نیفتادن در مظلم

ملامتی این باشد که در دوستی خداي هـر  «: در اسرارالتوحید درتعریف آن آمده ،نام و ننگ گریزانند

شاید نتـوان صـرف    ،)288: 1366،اسرارالتوحید منور(»چه پیش آید باك ندارد و از ملامت نه اندیشد

قـرائن موجـود در ابیـات     ،در کار صائب او را ملامتـی دانسـت  » ملامت«بکار بردن فراوان اصطلاح 

 ،عشـق  ،ملامـت آمـاده کنـد    ۀواند خواننده را جهت دریافـت مفـاهیم دیگـري از کلم ـ   شاهد شاید بت

در نگـاه   ،تواند ملامتی گریز از نام و ننگرا بـه ذهـن متبـادر کنـد     می سرپرشور همه قرائنی هستند که

بـراي   ،صائب، سالک در راه سلوك نباید از ملامت بدگویان هراسی بـه دل راه دهـد و در راه عشـق   

  ،آماده شود ها تانواع ملام
  

  سالک آن بـه کـه شـکایت ز ملامـت نکنـد     
  

ــب    ــان طل ــار بیاب ــان، خ ــود زخــم زب ــه ب   ک
 

  )898غ: 1364صائب، (  
 

ــدان    شیشــۀ دل شــود از ســنگ ملامــت خن
  

  کبک آن به کـه بـه کهسـار رسـاند خـود را      
 

  )449همان، غ(  



 
ــت را    ــواع ملام ــق ان ــو دلا در عش ــا ش   مهی

  
  تـرازوي قیامـت را  باشـد   که سنگ کم نمـی  

 
  )355همان، غ(  

 

  :گیري نتیجه

، شعرشاعران سبک هندي بویژه صائب را، بـه عنصـري سـبک سـاز بـدل کـرده       »اسلوب معادله«

است؛ تا جایی که صائب بخوبی توانسته است از این تکنیک درتشخص و تمایز شعرش سود جویـد  

 ،لوب معادلـه بـه خواننـده تفهـیم نمایـد     و بیشترین مضامین و مفاهیم عرفـانی را بـا اسـتفاده از اس ـ   

آید که چرا صائب از اسلوب معادله براي نقل مفاهیم عرفـانی اسـتفاده    می درمجموع این سوال پیش

  :کرده است؟ پاسخ به این سوال موضوع اصلی این مقاله می باشد

دارد، بـه  انتزاعـی وذهنـی    ۀکه جنب ـ صائب ناچار است براي این که مفاهیم اخلاقی عرفانی را، ،1

  ،اسلوب معادله به فراوانی سود جسته است ۀخواننده تفهیم نماید از آرای

شاعران سبک هندي بیان مضمون در یک بیت است و صائب نیـز درایـن امـر     ةاز آنجا که شیو،2

نشان استادي دارد براي بیان مفاهیم عرفانی از صنعت اسلوب معادله که آوردن مضمون دریک بیـت  

  ،است است بهره برده است

و انسـانی  عرفـانی،   مسـائل را از صـائب   ، شـعر  اسلوب معادله توان گفت که صنعت در مجموع

و او توانسته است به خوبی و شایستگی از القا مفاهیم مورد نظر خود به  سرشار ساخته استی اخلاق

صائب که مضمون سازترین شاعر سبک هندي است توانسته است با ذوق شـاعرانه و   ،خواننده برآید

کارگیري این صنعت بلاغی، شعرش را، با خلق مضـامین تـازه، مصـرع برجسـته و     ه خلاق خود و ب

ابیـاتی کـه سراسـر، سـخن از کشـف مفـاهیم        ،عصران خود به نبوغ برسـاند  اي در بین هم  نههنرمندا

 ،صبر، تواضع، اي نظیر وحدت، ریاضت، فنا و بقا، اخلاق، انسان گرایی و اهمیت مقام انسان صوفیانه

  ،است که درقالب اسلوب معادله بیان شده است ،،،زهدگرایی و ،رندي، انزواطلبی و عزلت، خاموشی
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